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  چكيده

آزادي يك مفهوم اساسي در فلسفة كانت است كه در هر دو بخش نظري و عملي فلسفة او نقش دارد هر چند نقـش آن                   
ق قـرار داده اسـت و    كانت در فلسفة اخلاق خود آزادي را مبناي اسـتدلال بـر اخـلا      .تر است در فلسفة عملي بسيار مهم    

اي آزاد باشـيم  كند كه اگـر مـا داراي اراده  براي رفع اين نگراني كه شايد اخلاق چيزي جز توهم نباشد چنين استدلال مي    
در اين مقاله به بررسي نقش آزادي در فلسفة . در آن صورت اخلاق واقعي است و قانون اخلاق براي همة ما معتبر است             

 نقد عقل عملـي و بنياد مابعدالطبيعة اخلاق   ه به دو كتاب مهم وي در زمينة فلسفة اخلاق،           اخلاق كانت مخصوصا با توج    
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  درآمد
آزادي يك مفهوم اساسي در فلسفة كانت است كـه هـر        

دف هــ. گيــرددو بخــش نظــري و عملــي را در بــر مــي
تلويحي فلسفة نقدي عبارت است از دستيابي به موازنة         

) آزادي سلبي و آزادي ايجـابي     (صحيح دو جنبة آزادي     
و هم در   ) نقد عقل محض  (ه هم در فلسفة نظري      كچنان

 اخلاق مابعدالطبيعة بنياد،  نقد عقل عملي  ( فلسفة عملي   
  .آشـــكار اســـت ) هـــاي فلســـفة اخـــلاق  درسو 
 (Caygill, 1995:207) 

 براي رفع اين نگراني     بنياد مابعدالطبيعة اخلاق   در   كانت
كه شايد اخلاق چيزي جز توهم نباشد از آزادي كمـك           

كند كه اگـر مـا داراي ارادة    گيرد و چنين استدلال مي    مي
آزاد باشيم، در آن صورت اخلاق واقعي است و قـانون           

  .اخلاق براي همة ما معتبر است
 

 آزادي استعلايي و آزادي عملي

 ميان آزادي استعلايي و آزادي عملي تمـايز قايـل         كانت
 آزادي استعلايي نوع خاصي از عليت است كـه    .شودمي

به نحو مابعدالطبيعي، به عنوان ظرفيت آغاز يك سلسلة         
علّي به خودي خود و مستقل از هر گونـه علـل مقـدم،              

آزادي  از سوي ديگـر، آزادي عملـي آن   .شودتصور مي
كنيم، به عنوان عامل تصور مي    است كه ما وقتي خود را       

مخصوصاً وقتي خود را به عنوان عامل اخلاقـي تصـور           
 آزادي عملـي متضـمن   .دهيمكنيم، به خود نسبت مي  مي
اي است كه از آن حيث كـه عقـل متضـمن مبنـاي              اراده

اسـت، يعنـي اسـتعداد     تعين بخش آن است، يك عليت
  .است )دلايل(عمل كردن بر اساس عقل 

 در بيـان تفـاوت ميـان آزادي         قل محض نقد ع كانت در   
  :  گويداستعلايي و آزادي عملي مي

توانيم دو گونه عليت را در رابطـه بـا آنچـه            ما فقط مي  «
يا عليـت بـر طبـق طبيعـت، يـا           : دهد بيانديشيم رخ مي 

عليـت بـر طبـق طبيعـت عبـارت       . عليت بر طبق آزادي   

است از پيوستگي يك حالت با يـك حالـت پيشـين در             
، چنانكه اين حالت به دنبال حالت پيشـين،         جهان حسي 
  .اي پيش مي آيدبر طبق قاعده

شناختي، در برابر، نگريستة من از آزادي به مفهوم كيهان        
 آغـاز    خـود بـه خـود     اين توانش است كه يـك حالـت         

شود، چنانكه بدين سان عليت آن حالت بر طبق قـانون           
ر طبيعت، دوباره تابع يك علت ديگر نباشـد تـا آن را د            

آزادي به اين معنا، يك تصور استعلايي       . زمان معين كند  
محض است كه نخست، هيچ چيز را كـه از تجربـه بـه              

گنجاند، و دوم، متعلق    وام گرفته شده باشد در خود نمي      
تواند آن، همچنين در هيچ تجربه به طور معين داده نمي         

اي خـودانگيختگي را    از اين رو عقل، تصور گونـه      ....شد
توانـد از خـود بـه عمـل         آفريند كه مي   مي براي خويش 

آنكه لازم باشد علتي ديگـر پـيش از آن          كردن آغازد، بي  
آيد كه آن را دوباره بر طبق قانون پيوستگي علّي، بـراي            

  . كنش تعيين كند
ايــن امــر ســخت شــايان توجــه اســت كــه ايــن بــر پايــة 
تصوراستعلايي آزادي است كه مفهوم عملـي آزادي خـود          

آزادي به مفهوم عملي عبـارت اسـت از         ...كند،را استوار مي  
 زيـرا اراده، حسـي      -هاي حسي استقلال اراده از جبر انگيزه    

هـاي  بـه وسـيلة علـت     (است تا آنجا كه به سـان انفعـالي          
شـود  متأثر شود؛ اراده، جانوري ناميـده مـي       ) محرك حسي 

ارادة آدمـي البتـه ارادة   -اگر به سان انفعـالي ايجـاب شـود        
ارادة حيـواني نيسـت، بلكـه ارادة مختـار          حسي است امـا     

از بهر آنكه حـس، كـنش ارادة انسـاني را ضـروري             . است
اي توانش وجود دارد كـه      بعكس، در انسان گونه   . سازدنمي

هاي حسي، خويشتن خـود را تعيـين        مستقل از جبر انگيزه   
 )  609-608: 1362كانت،(» .كندمي

  
  آزادي عملي  مفاهيم متفاوت

آزادي عملي را از يكديگر متمـايز    متفاوت كانت دو مفهوم  
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 ).مثبـت (  و مفهـوم ايجـابي  )منفـي (مفهوم سلبي  :سازدمي
» قـدرت انتخـاب   «مراد از آزادي عملي بـه مفهـوم سـلبي           

هـاي  از ضرورت محـرك «و آن وقتي است كه اراده  است
اي كـه آن را متعـين سـازند         حسي آزاد باشد، ازعلل بيگانه    

 )يعنـي از موضـوع مطلـوب      (انون  مستقل باشد، واز مادة ق    
 )مثبـت ( اما آزادي عملي به معنـاي ايجـابي   .دمستقل باش

عبارت است از واجد بودن عليتـي از نـوع خـاص، يعنـي              
استعداد پيروي كردن از قوانين معيني كه توسط قـوة عقـل            

شود، يا عبارت است از توانايي عقل براي آنكـه          عرضه مي 
ه معناي مثبت، متضمن    آزادي عملي ب  . نفسه عملي باشد  في

است، بـه جـاي    )دليل(استعداد عمل كردن بر اساس عقل 
آنكه فقط بر اسـاس احساسـات، يـا تمـايلاتي باشـد كـه               

  (Wood, 2008:124-127).اندمستقل از عقل
آزادي -  آزادي هم شامل استقلال از هـر گونـه وابسـتگي     

گذاري براي خود    و هم شامل توانايي فاعل براي قانون       -از
در آزادي بـه معنـي نخسـت، آزادي         .  است -آزادي براي -

به عنوان خـودانگيختگي در مقابـل انفعـال و در آزادي بـه          
معني دوم، آزادي به عنوان خودآييني در مقابـل ديگرآيينـي      

 (Caygill, 1995:207)  .شودظاهر مي

كانت براي تعريف معـاني متقابـل آزادي منفـي و آزادي            
نوعي عليّـت موجـود زنـده از        «مثبت، نخست اراده را به      

كنـد و سـپس     تعريـف  مـي    » آن حيث كه عقلاني اسـت     
كند كه عبـارت اسـت از       آزادي منفي را چنين تعريف مي     

توانـد مسـتقل از علـل       آن كيفيت از اين عليت كـه مـي        «
اين تعريـف   .»كند، مؤثر باشدخارجي كه آن را تعيين مي

اسـت كـه عبـارت      » ضـرورت طبيعـي   «در مقابل تعريف    
كيفيـت عليــت موجـودات غيرعقلانــي كـه بــه     «اسـت از 

-واسطة آن از طريق علل خارجي به فعاليت واداشته مـي          

 )104 :1369كانت، . (»شوند

دربارة تعريف آزادي منفي بـه سـه نكتـة كليـدي بايـد              
 :توجه شود

گويـد اراده آزاد اسـت تـا آنجـا كـه         اين تعريف مـي    .1
گويـد  اما نمي  مستقل از علل خارجي تعيين شود،        بتواند

كه اراده آزاد است فقـط در صـورتي كـه چنـين تعيـين              
 ؛ يعنـي آزادي عبـارت از      شود يا بايد چنين تعيين شـود      

امكان متعين نشدن اراده توسط علل خارجي اسـت نـه           
 .خود متعين نشدن توسط علل خارجي

بنابر آن تعريف، آزادي امكـان تعيـين نشـدن اراده     .2  
آن تعريـف هرگـز تـأثير       توسط علل خارجي است، اما      

 .كندعلل خارجي را نفي نمي

شـود   از نظر آن تعريف، آنچه علل خـارجي شـمرده مـي            .3
يـن اراده                 كاملاً باز است به طوري كه هر چيزي بـه جـز تعي
توسط صورت صرف خودش، به عنوان تحقـق آزادي اراده           

 (Guyer, 2007:150)   شدشمرده نخواهد

است به جـاي آنكـه      » نخودمتعي«مقصود از اينكه اراده     
توسط علل خارجي متعـين شـود، چيسـت؟ مقصـود از       

شـود  اراده توسط علل خارجي متعين نمي      اينكه با اينكه  
-باز هم تحت تأثير آنهاست، چيست؟ پاسخ اين پرسش        

 .شود مثبت روشن مي به معناي ها در تعريف آزادي

گويـد، از آنجـا     كانت در تعريف مفهوم مثبت آزادي مي      
م اراده، مفهوم نوعي عليت است و هـر مفهـوم           كه مفهو 

تواند علّيت مفهوم قانون را همراه خود دارد، آزادي نمي        
عبارت از استقلال از قانون به طـور كلـي باشـد، بلكـه              
آزادي عبــارت اســت از اســتقلال اراده از تعــين يــافتن 

است از تعين يـافتن      توسط قوانين طبيعت و نيز عبارت     
 بنـابراين،   .ناپذير از نوعي خـاص    آن توسط قوانين تغيير   

اراده نه تنها به معناي منفي آزاد است بلكـه بـه معنـاي              
و چون ضـرورت طبيعـي عبـارت     .مثبت هم آزاد است

علل فاعلي، آزادي اراده به معنـاي       » ديگرآييني«است از   
اراده باشـد،  » خـودآييني «مثبت ممكن نيست چيزي جز     

اراده بـراي  يعني آن خصوصيت اراده كه بـه واسـطة آن     
  )135:1369كانت، .(خود يك قانون است
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اي آزاد لذا برخلاف بيشتر فلاسـفه كـه معتقدنـد مـا اراده       
شـود، كانـت   نمـي  داريم كه به وسيلة علل بيگانه متعـين 

-آزاد بايـد كـاملاً بـي    )يا انتخاب(مدعي نيست كه اراده 

ورزد كـه انتخـاب آزاد      در واقع او اصرار مـي     . علتّ باشد 
اي عقلانـي    به نحو غير طبيعي، معلول انگيزه      ممكن است 

ويژگي ديدگاه او اين اسـت كـه قـوانين كلـي كـه              . باشد
 آزادند بايد به عنوان وضـع شـده از          ةحقيقتاً حاكم بر اراد   

سوي خود فهميده شوند و آزادي حقيقي دربارة انتخـاب          
  اونـي،  .(گذاري اسـت  انسان در نهايت در گرو اين قانون      

1381 :139(  
اما اين قضيه كـه اراده در هـر   « :گويد در ادامه ميكانت

عملش براي خود حكم قانوني را دارد تنهـا بازگوينـدة           
اي رفتار نكن جـز     اين اصل است كه بر طبق هيچ قاعده       

اي كه بتواند در عـين حـال خـودش را بـراي             آن قاعده 
موضوعش در مقام يك قـانون عـام قـرار دهـد و ايـن               

بنـابراين ارادة آزاد    . ق است همان امر مطلق و اصل اخلا     
اي كه پيرو قـانون اخلاقـي اسـت هـر دو يكـي              و اراده 
  )135:1369كانت، (» .هستند
  :گويد مينقد عقل عمليو در 

از آن جا كه مادة قانون عملي، يعني موضـوع دسـتور،            «
هرگز جز به نحو تجربي قابـل عرضـه نيسـت، و حـال              

يعنــي از  (، از شــرايط تجربــي)آزاد(آنكــه ارادة مختــار 
مستقل بوده و در عين     ) شرايط متعلق به عالم محسوس    

پذير است، پس بايد مبدأ ايجاب آن در قانون         حال تعين 
. قرار گرفته و در عين حال از مادة  قانون مستقل باشـد            

ولي، در قانون علاوه بر مـادة آن، چيـزي جـز صـورت            
بنابراين، تنها همين صورت تقنينـي      . تقنيني وجود ندارد  

توانـد مبـدأ ايجـاب ارادة    وجود در دستور است كه مي   م
  )51:1385كانت،(» .باشد) آزاد(مختار 

  :گويدو در چند صفحة بعد مي
در حقيقت اصل يگانة اخـلاق، همانـا اسـتقلال از هـر           «

) يعنى استقلال از موضوع مورد تمايل     (گونه مادة قانون    
     ب شـدن انتخـاب از طريـق        و در عين حال، همانا موج

صورت تقنينى كلى است كه دستور انتخاب بايد        صرف  
استقلال همان اختيـار     اما، اين . قابليت آن را داشته باشد    

گذارى ذاتـى   كلمه، و اين قانون    به معناى سلبى  ) آزادي(
بـه  ) آزادي(عقل محض و بنابراين عقل عملى، اختيـار         

بنابراين قانون اخلاق گويـاى     . ايجابى كلمه است   معناى
عقل عملى محض، يعنـى اختيـار،        ينىخودآيچيزي جز   

  )58:1385كانت،(» .نيست
لذا آزادي اراده كه به معناي مثبت عبارت است از نـوع            
خاصــي از عليــت كــه ماننــد هــر نــوع ديگــري تحــت 
حكومت قانون است و به معناي منفي عبارت اسـت از           
تحت حكومت قانون علل خارجي يا ديگرآييني نبودن،        

 ـ       ر طبـق صـرف صـورت       عبارت است از عمل كـردن ب
قانون، يعني عمل كردن بر طبق دستورهايي كه قابليـت          

اي كـه بـه معنـاي    بدين ترتيب اراده .كليت يافتن دارند
اي كـه توسـط     مثبت آزاد است، چيزي نيست جـز اراده       

 .قانون اخلاق بر خود حاكم است

اي بايـد  از آن جايي كـه محتـواي دسـتورهاي چنـين اراده          
شود كه نسبت بـه صـورت محـض         هايي القا   توسط عامل 

اراده  خارجي هسـتند، پـس عـواملي كـه نسـبت بـه اراده         
اما بـا وجـود    .توانند بر اراده تأثيرگذارندخارجي هستند مي

اي كه به معناي مثبت آزاد است، فقط بـر اسـاس            اين، اراده 
كند كه بتواند آنها را كليـت بخشـد، و     دستورهايي عمل مي  

 هـر چنـد تحـت تـأثير عوامـل           اين است معني اينكه اراده    
شـود، بلكـه فقـط      بيروني است اما توسط آنها متعين نمـي       

 (Guyer, 2007:151).شودتوسط خودش متعين مي

 

  تمايز ميان دليل و علت

گفته شد كه آزادي عملي به معناي مثبت عبارت اسـت           
در اينجـا ايـن    .از عمل كردن بر اساس عقل يـا دلايـل  

تـوان علّـت    يـل را مـي    شود كه آيـا دل    پرسش مطرح مي  
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دانست؟ علّت از نظر فيلسوفاني ماننـد هيـوم و كانـت،            
همواره داراي ارتباطي ضروري با معلول خود است، بـه        
طوري كه اگر علت موجود باشـد، چيـزي جـز معلـول             

بنابراين، علـت وقـوع    .معين آن ممكن نيست پديد آيد
چيزي شدن عبارت است از غير ممكن سـاختن وقـوع           

 .چيزي ديگر

توانند به اين معني علّـت باشـند، آنهـا          دلايل هرگز نمي  
كنند، حتي ممكن   دهيم تبيين مي  گاهي آنچه را انجام مي    

دهيم و  است اين را يقيني سازند كه آن فعل را انجام مي          
امـا حتـي در آن   ، چيزي جـز آن را انجـام نخـواهيم داد      

اي ديگـر عمـل     موارد، دلايل، امكان اين را كه به گونـه        
لذا هرموجودي كه از روي دلايـل   .برند از بين نميكنيم

به بيان كانت دلايل  .كند يك موجود آزاد استعمل مي
گذارند كـه داراي آزادي عملـي     اي تأثير مي  فقط بر اراده  

اين همـراه بـا مفهـوم مكانيسـتي      .به معناي سلبي است
كـرد كـه    دهد كه چرا كانت تصـور مـي       عليّت نشان مي  
بر دليـل هسـتند، ممكـن نيسـت داراي         افعالي كه مبتني    

علّتــي طبيعــي باشــند، بلكــه خــود مــا بايــد بــه نحــو  
بنابراين هر موجودي كـه     . خودانگيخته علتّ آنها باشيم   
 ضـروري   )عليـت طبيعـي    (افعالش همواره به نحو علّي    

است، موجودي است كه كاملاً فاقد توانايي عمل كردن         
يي عمـل   يا هر موجودي كـه توانـا      ،از روي دلايل است   

موجودي كـه داراي آزادي      (كردن از روي دلايل را دارد     
همچنـين داراي آزادي    ،  )عملي به معناي ايجـابي اسـت      

عملي به نحو سـلبي اسـت و رفتـار او ممكـن نيسـت،             
كنـد، بـه    حداقل در مواردي كه از روي دلايل عمل مـي         

لازم بـه   .ضرورت يافته باشـد ) عليت طبيعي(نحو علّي 
با تمايز قايـل شـدن ميـان علـت و           ذكر است كه كانت     

خواهد بگويد كه افعال انسان از قـانون عليـت    دليل نمي 
خواهد ميـان عليـت طبيعـي و        كند، بلكه مي  تبعيت نمي 

عليتي كه منشاء آن عقل عملي و قانون اخلاقـي اسـت            

تمايز قايل شود و بگويد كه افعال آدمي از عليت عقـل            
 عليت طبيعي و    كند نه عملي و قانون اخلاقي تبعيت مي     

  .از آن جا آزادي و اختيار انسان را ثابت كند
  

 آزادي معيار واقعي بودن اخلاق

از نظر كانت اينكه اخلاق تـوهم اسـت يـا نـه بـه ايـن                 
گردد كه آيا ما از حيث عملي و به معنـاي           پرسش بازمي 

مثبت آزاد هستيم يا نه؟ زيـرا آزادي عملـي بـه معنـاي              
 از روي دلايـل بـر       مثبت عبارت اسـت از عمـل كـردن        

اساس اصلي كه در ذات ارادة خود انسـان قـرار دارد، و          
زيـرا وي   .اخلاق از نظر كانت چيزي جـز ايـن نيسـت   

معتقد است كه اصل عالي اخلاق بايد اصلي باشد كه ما           
به ايـن دليـل تـابع آن هسـتيم كـه خودمـان واضـع آن                 

 اما ما فقط در صورتي كه داراي آزادي عملي به           .هستيم
تـوانيم هـم واضـع و هـم تـابع      اي مثبت باشيم، مـي   معن

بنابراين اگر ما داراي آزادي عملي  .قانون اخلاقي باشيم
به معناي مثبت باشيم، در آن صورت اخـلاق يـك امـر             

  (Wood, 2008:128-130) .واقعي خواهد بود
 

  آزاد بودن موجود عقلاني    

 بـراي اثبـات واقعـي      بنياد مابعدالطبيعة اخلاق      در كانت
خواهد اثبات كنـد كـه موجـود        بودن اخلاق نخست مي   

عقلاني، آزاد است و لذا در معرض قانون اخلاق اسـت           
و آنگاه استدلال كند كه ما موجودات عقلاني هسـتيم و           

  .بنابراين آزاد و در معرض قانون اخلاق هستيم
توانيم از حيث نظـري اثبـات    معتقد است كه ما نمي  وي

تـي درك كنـيم كـه چگونـه         كنيم كه آزاد هستيم، يـا ح      
آزادي ممكــن اســت، يعنــي چگونــه آزادي بــا قــوانين 
طبيعي كه افعال ما را به عنوان حوادثي در عالم پديـدار            

تـوان   اما معتقد است كه مي.كند، سازگار است تعيين مي 
براي آزادي، استدلال عملي آورد و ثابـت كـرد كـه مـا              
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كـام  حتي براي اينكه موجودات عقلانـي را سـازندة اح         
نظري تلقي كنيم، لازم است از پيش فرض كنيم كه آنها           

 .آزادند

توانـد  هر موجودي كه نمي« :استدلال كانت چنين است
جز تحت تصور آزادي عمل كند، دقيقاً به همـين دليـل            
از جنبة عملي آزاد است، يعني همة قوانيني كه با آزادي           
 پيوندي ناگسستني دارند درست به همان اندازه براي او        

اش بتواند به اعتبار فلسفة نظـري       معتبرند كه گويي اراده   
  )107:1369كانت، .(»در نفس خود آزاد قلمداد گردد

از نظر كانت تصديق ما در مورد يك قضيه ممكن است           
مبتني بر دلايل عملي باشد، يعني ممكن اسـت مـا يـك      
قضيه را ثابت كنيم نه به ايـن دليـل كـه دلايـل نظـري،                

كنند، بلكه بـه ايـن دليـل كـه آن            مي درستي آن را ثابت   
قضيه براي اينكه يك سلسلة عقلاني عمل معنا پيدا كند          

گوييم تصديق ما براي     مي  لازم است، كه در آن صورت     
بنـابراين   .مقاصد عملي است يا از حيـث عملـي اسـت   

يعنـي  » ما از حيث عملي آزاد هسـتيم      «تصديق به اينكه    
 عقلاني اعمال ما    اينكه آزادي بايد فرض شود تا سلسلة      

 (Wood, 2008:130).معنا پيدا كند

تصور كانت اين است كه عقلانـي بـودن مسـتلزم ايـن             
است كه شخص بتواند افعال خويش را چنين درك كند          

اين امر در مـورد احكـام    .ا ندكه توسط عقل تعيين شده
نظري به اين معني است كه شخص بتواند احكام خـود           

عقل او، يعنـي توسـط بـه        را چنين درك كند كه توسط       
كار بردن قواعد يا معيارهـاي عقـل خـود كـه بـر طبـق          

اند، تعيين شده اسـت نـه       آوري شده اصول عقلاني جمع  
توسط عامل خارجي، به عبـارت ديگـر عامـل عقلانـي            
نظري خود را به عنوان يك فاعل آزاد و خودآيين درك           

كند كه حكم خود را بر اساس قواعدي كـه از عقـل             مي
 .كندگيرد، اعمال ميرچشمه ميخودش س

كند كه  عامل عقلاني عملي نيز خود را چنين تصور نمي        

صرفاً توسط محركي كه خارج از ارادة اوست بـه عمـل       
كنـد كـه    بلكه خود را چنين تصور مي      شود،تحريك مي 

هـايي را كـه بـر       بر اساس اصول عقل خودش، محـرك      
 سـپس بـر     كند و يابي مي گذارند، ارزش ارادة او تأثير مي   
بـه عبـارت ديگـر     .كنـد يابي عمل مـي اساس آن ارزش

كنـد كـه    عامل عقلاني عملي، خود را چنين تصـور مـي         
در غيـر ايـن     . كنـد آزادانه و به نحو خودآيين عمل مـي       

تواند عقل خـود را منشـاء افعـال خـود           صورت او نمي  
  .بداند

تصور عقل خود به عنوان منشاء افعال خود، از يك سو            
 عنوان آزاد از تأثيرات خارجي اسـت كـه          تصور خود به  

همان آزادي به معنـاي منفـي اسـت و از سـوي ديگـر               
تصور خود به عنـوان متعـين شـده توسـط قـانون ارادة              

 .اسـت  آزادي به معنـاي مثبـت   كه همان خويش است

بنابراين اگر آزادي به طور كامل يعني هم به معني مثبت        
 ايدة موجـود    و هم به معني منفي درك شود، ضرورتاً با        

 (Guyer, 2007:155). عقلاني عملي مربوط است

ما بايد ضـرورتاً بـه هـر موجـود          «: گويدكانت در ادامه مي   
عقلاني كـه داراي اراده اسـت، انديشـة آزادي را كـه فقـط       

زيـرا مـا در آن    .كنـد نيـز نسـبت دهـيم    تحت آن عمل مي
كنـيم كـه عملـي اسـت، يعنـي          موجود، عقلي را تصور مي    

اما امكان ندارد  .متعلقات خود داراي عليت استنسبت به 
هـايش  كه بتوان عقلي را تصـور كـرد كـه در مـورد داوري      

آگاهانه از خارج هدايت شود، چـه در آن صـورت، تعيـين     
 خود را نه به عقل بلكه به يك انگيزه نسـبت  نيروي داوريِ 

بايد خود را به عنوان پديـد        هر موجود عقلاني  . خواهد داد 
ل خود مستقل از نفوذهاي خارجي تلقي كنـد،         آورندة اصو 

در نتيجه بايد به عنوان عقل عملي يا بـه عنـوان ارادة يـك               
موجود عقلاني، آزاد تلقي شـود، يعنـي ارادة يـك موجـود        
عقلانـي فقــط در صــورتي ارادة خـود اوســت كــه تحــت   

و بنابراين از يك ديـدگاه عملـي بايـد     .انديشة آزادي باشد
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» . موجودات عقلاني نسبت داده شـود اي به همة  چنين اراده 
  )108: 1369كانت،(

-مـي  يك جنبة مهم اين استدلال اين است كه نـه تنهـا           

خواهد ثابت كند كه من بايد خود را عمل كننده تحـت            
انديشة آزادي و در نتيجه آزاد از حيث عملي تلقي كنم،           

خواهـد آن نتيجـه را در خصـوص موجـودات           بلكه مي 
 . كندعقلاني ديگر نيز توجيه

 

انسان موجـودي عقلانـي اسـت، لـذا آزاد و تحـت             

 حكومت قانون اخلاق است

تا اينجا كانت ثابت كرده است كه هر موجـود عقلانـي،            
به عنوان عقل عملي يا ارادة يك موجـود عقلانـي، آزاد            

هـايي  خواهد اثبات كنـد كـه مـا فاعـل    اكنون مي .است
ض عقلاني هستيم، و در نتيجه هـم آزاد و هـم در معـر             

 بـه نظريـة   بـراي ايـن منظـور وي    .قانون اخلاق هستيم
او نخسـت   . جويـد آليسم استعلايي خود توسل مـي     ايده

اشـياء آن    كند كه حتي فهـم عمـومي ميـان        استدلال مي 
رسند و اشياء آن گونه كه فـي نفسـه   گونه كه به نظر مي  

استدلال كانت در اين مورد  .شودهستند، تمايز قايل مي
است كه از اين واقعيت كه تمثل اشياء        به طور كلي اين     
شود كـه ميـان     معلولي است، نتيجه مي   -يك فرآيند علّي  

شـود و   متمثـل مـي   ) فنـومن (هايي كه در معلول     ويژگي
، زيـرا علـت     تمايز وجود دارد  ) نومن(هاي علّت   ويژگي

  .هاي متفاوتي هستندو معلول داراي ويژگي
شخصـي  گويد هر   استدلال خود مي   گام بعدي  كانت در 

همچنين تشخيص خواهد داد كه تمايز ميـان پديـدار و           
شئ في نفسه در مورد خود او نيز صـادق اسـت؛ يعنـي         

-اي كه ما به آن نحو بر خودمـان ظـاهر مـي            ميان نحوه 

اي كه به آن نحو في نفسه وجـود داريـم،           شويم و نحوه  
 .تمايز وجود دارد

ه كند كه ما ب    گام آخر استدلال كانت اين است كه ثابت       

هـايي عقلانـي    عنوان موجودات في نفسـه واقعـاً عامـل        
 اسـتدلال   .هستيم، با تمام آنچه اين امر مستلزم آن است        

-انسان واقعاً در خود قـوه     «: او در اين مورد چنين است     

يابد كه از طريق آن از همة اشياء ديگر متمـايز           اي را مي  
شود، حتي از خودش از آن جهـت كـه تحـت تـأثير          مي

ــت،   ــياء اس ــام    اش ــه در مق ــت ك ــل اس ــوة عق و آن ق
خودانگيختگي محض، حتي تا مرتبة فـوق فهـم ارتقـاء           

گيـري از احسـاس      زيرا فهم بدون بهـره     ... .كند  پيدا مي 
قادر به انديشيدن نيست در حـالي كـه در مـورد آنچـه              

خـودانگيختگي   موسوم به مفاهيم آرماني اسـت آنچنـان   
راسـوي  توانـد بـه ف   دهد كه مي  محضي از خود نشان مي    

تـرين كـار خـود يعنـي        هاي احساس بـرود و مهـم      داده
متمايز نمودن عالم فهم و عالم محسوس را بـه نمـايش            
 .درآورد و از اين راه حدود خود فهم را مشـخص كنـد            

بر اين اساس موجود عقلاني داراي دو ديدگاه است كه          
 .نظر قـرار دهـد   تواند خود را مورداز آن دو ديدگاه مي

افعـال او، نخسـت از آن جهـت كـه بـه             در نتيجه تمام    
 اسـت  تحت قـوانين طبيعـت   جهان حواس تعلق دارد،

از آن جهت كه به جهان معقول تعلق         دوم ،)ديگرآييني(
انـد  دارد، تحت قوانيني است كه چون مستقل از طبيعت        

كانت، (» .تجربي نبوده، بلكه بنياد آنها فقط بر عقل است    
1369 : 115-116(  

از طبيعت بوده و بنياد آنهـا فقـط بـر           قوانيني كه مستقل    
عقل است، چيزي جـز قـانون اخـلاق نيسـتند، لـذا بـه               
واسطة اين استدلال موجـود بشـري، آن گونـه كـه فـي             

اي كه صرفاً براي خودش     نفسه است، در مقابل آن گونه     
شود، يـك عامـل عقلانـي اسـت و ضـرورتاً            پديدار مي 

 .تحت حكومت قانون اخلاق است

 

  ايرادهاي وارد بر استدلال كانت

اما اين استدلال اشتباه اسـت، زيـرا عقـل را بـه دو طريـق                
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آن قوة عقلـي كـه مـا را از سـاير      .گيردمختلف در نظر مي
سازد، چيزي است كه بـه نحـو        اشياء در طبيعت متمايز مي    

آن قـوة عقلـي كـه        تجربي قابل بررسي است، در حالي كه      
-رفاً ظاهري مـا متمـايز مـي   طبيعت ص  خود واقعي ما را از    

تواند چيزي باشد كه به نحو تجربـي كشـف يـا       سازد، نمي 
 به نحـو تجربـي   و از آنجا كه آنچه ما بتوانيم   . مشاهده شود 

تواند دربارة خـود واقعـي      كشف كنيم، نمي   دربارة خودمان 
و غير تجربي ما چيزي را توجيه كند، اين واقعيـت كـه مـا          

تواند اين ادعـا را     تيم، نمي به يك معناي تجربي عقلاني هس     
 .توجيه كند كه ما واقعاً موجودات عقلاني في نفسه هستيم
-به عبارت ديگر اين استدلال كانت نامعقول است كه مـي          

خواهد از عقلانيت پديداري، كـه مـا را از سـاير اشـياء در               
سازد، عقلانيت محض خودهاي واقعـي      طبيعت متمايز مي  
 با تأكيد بر تمـايز ميـان شـئ    زيرا كانت .ما را نتيجه بگيرد

اي از پديــداري و شــئ فــي نفســه، نبايــد بتوانــد از جنبــه
 .اي مشابه از اشياء في نفسه استدلال كندپديدارها بر جنبه

مشكل ديگر اين است كه حتي اگر آن استدلال درسـت           
كند كه اگـر مـا در سـطح         باشد حداكثر اين را اثبات مي     

لانـي باشـيم، در آن      هـايي كـاملاً عق    شئ في نفسه عامل   
-صورت تمام افعال ما در سطح پديداري معلول ويژگي        

هاي كاملاً عقلاني ما در سطح شئ في نفسه خواهد بود         
و اين ضرورتاً بـا اقتضـائات اخـلاق در تنـاقض كامـل              

زيرا اگر طبيعت في نفسه ما كاملاً عقلاني باشـد،          . است
ف هيچ راهي براي تبيين افعال غير اخلاقي كه بـر خـلا           

تـوان  زيرا در آن صورت نمي .عقل هستند، وجود ندارد
اين افعال را به خودهاي واقعي ما نسبت داد و ما فقـط             
مسئول افعال اخلاقي خود خواهيم بـود نـه افعـال غيـر             
اخلاقي، چراكه منشاء آنهـا امـري غيـر از خـود معتبـر              
 ماست و فقط به ظاهر افعال ما هسـتند و ايـن يقينـاً در              

 .ه اخلاق و فهم مشترك قرارداردمقابل هر گون

ــري ســيجويك ــة )Henry Sidgwick( 1هن  در مقال

ايـن مشـكل را چنـين مطـرح          1888مشهوري به سـال     
ساخت كه اگر گفته شود كه آزادي عليّتي است مطـابق           

در  ،)كه همان قوانين اخلاق است    (با قوانين تغييرناپذير    
ين آن صورت اراده فقط از آن حيث كه بر طبق اين قوان           

كند آزاد است، اما انسان غالبـاً بـر عكـس ايـن      عمل مي 
بر طبق ايـن نظريـه       كند، در آن صورت   مي قوانين عمل 

كـه مطـابق بـا آن       (در افعال غير اخلاقي      انتخاب انسان 
نه آزادانه بلكه به نحـو مكـانيكي تعـين          ) قوانين نيستند 

   (Guyer, 2007:159-162) .يابدمي
 مخصوصـاً بـه     بعدالطبيعة اخـلاق   بنياد ما   كانت در  استدلال

واسطة ابهام در مفهوم قانون، ابطـال شـده اسـت، چنانكـه             
گويد پريـدن از مفهـوم   نيز در اين مورد مي(Paton) پيتن 

قانون عليّ، كـه قـانوني اسـت كـه علـت و معلـول را بـه               
دهـد، بـه قـانون آزادي كـه بـر حسـب             يكديگر پيوند مي  

 نـه قـانوني كـه       تعريف، قانوني براي نفس تصميم اسـت،      
با معلـول آن در جهـان پديـدار    ) به عنوان علت(تصميم را  

 )Allison, 1992: 287(.پيوند دهد، نامعقول است

   نقد عقل عمليتغيير بيان كانت در 

نقـد عقـل    كانت متوجه اين مشكل بوده است و لذا در          
، هر چند باز هم آزادي اراده را براي معتبـر بـودن     عملي

داند، آن را براي اثبات قـانون       ري مي قانون اخلاق، ضرو  
گويد قانون اخلاق يـك     برد، بلكه مي  اخلاق به كار نمي   

اسـت كـه وراي    )fact of reason(» امر واقـع عقـل  «
: 1385كانت،( .خودش نيازمند هيچ گونه تأييدي نيست

55 ( 

عـين يـا مـوردي اسـت كـه          » امر واقـع  «مراد كانت از    «
فهومي كه صـحيح يـا      واقعيت آن قابل اثبات است، يا م      

معتبر است، به اين معنا كه مـدلول آن بـه واقـع وجـود              
واقعيت امور واقع تجربي را با رجـوع بـه تجربـه     .دارد

كنيم؛ ولي به واقعيت اين امر واقع اخلاقـي بـه           ثابت مي 
 و صرفاً با ظهور و نمود       ] مستقل از تجربه   [نحو پيشين   



    87/    نقش آزادي  در فلسفة اخلاق كانت
  

بـه  ...مبـري مـي آن در عقل، يعني در آگاهي خويش، پـي        
عملي قـانون اخـلاق همچنـين      » امر واقعِ «نوشتة كانت،   

او همچنـين   .اساس كـافي بـراي اسـتنتاج آزادي اسـت    
مانند گذشته معتقد است كه اساس امكان پذيري قـانون     
 اخلاق، آزادي است، ولي اكنون به علاوه عقيده دارد كه

. تنها شرط حصول شناخت آزادي، قانون اخـلاق اسـت         
مـان  دهد كه بر اميـال و تمـايلات       مان مي قانون به ما فر   

مسلط شويم، و چون عقل ما است كه آن قانون را به ما             
توانيم نتيجه بگيريم كه قادريم به فرمـان آن         دهد، مي مي

توانيم بفهميم كه چگونـه ممكـن   اگرچه نمي .عمل كنيم
است آزاد باشيم، ولـي واقعيـت آزادي مـا همـان قـدر              

، سـاليوان (» .قانون اخـلاق  متيقن است كه واقعيت خود      
1380: 233-234( 

كنـد   كوشش نمي  نقد عقل عملي   در   بدين ترتيب كانت  
تا از اين مقدمه كه ما واقعاً آزاديم و اينكه قانون اخلاق            
قـانون علّـي ارادة آزاد اسـت، نتيجـه بگيـرد كـه مــا در       

كنـد  معرض قانون اخلاق هستيم، بلكه او اسـتدلال مـي         
 از الزام خود تحت قانون اخلاق       واسطهكه ما به نحو بي    

به عنوان امر واقع عقل، آگـاه هسـتيم، و سـپس از ايـن               
مقدمات كه ما به اين الزام معترف هستيم و اينكـه بايـد           

گيـرد كـه    قادر به انجام آن الزام محض باشيم، نتيجه مي        
ما بايد آزاد باشيم تـا افعـال خـود را بـا قـانون اخـلاق                 

بعدالطبيعي ضرورتي وجود   مطابق سازيم، اما از حيث ما     
دلالـت بـر   » بايـد «زيرا حتـي اگـر   . ندارد كه چنين كنيم 

. نـدارد » انجـام دادن  «داشته باشد، دلالت بـر      » توانستن«
بدين ترتيب وي قانون اخلاق را نه به عنوان قانون علّي       

آلي كـه بايـد مشـتاق و        ارادة آزاد ما، بلكه به عنوان ايده      
-دهد و به  ايـده     قرار مي آرزومند آن باشيم، مورد بحث      

آليسم استعلايي فقط براي اثبات اينكه براي مـا ممكـن           
جويد است كه به مقتضيات اخلاق عمل كنيم توسل مي        

نه براي اثبات اينكه براي ما غير ممكن است كه چنـين            
 (Guyer, 2007:162-163) .نكنيم

اكنون فهم كانت از عقل في نفسه به عنوان مبناي افعال           
 .ا تغيير شـكل ظريفـي متحمـل شـده اسـت           پديداري م 

كانت از تلقي قانون اخلاق به عنـوان قـانون علّـي ارادة        
كشـد و در عـوض، عقـل محـض را بـه             آزاد دست مي  

كنـد، مبنـايي    عنوان مبناي امكان افعال اخلاقي تلقي مي      
ــي  ــا م ــه م ــي   ك ــا الزام ــيم ام ــاب كن ــوانيم آن را انتخ ت

 .مابعدالطبيعي براي آن وجود ندارد

آليسم استعلايي را براي تبيين     اينكه كانت اكنون ايده       
برد نه  امكان عمل كردن بر طبق قانون اخلاق به كار مي         

شـود كـه    براي تبيين ضرورت آن، از اينجا روشـن مـي         
-اگر من فقط عضوي از جهان محسوس مـي        «: گويدمي

بودم، افعال من بايد كاملاً بـا قـانون طبيعـي آرزوهـا و              
بود، و اگر مـن     تيجه با دگرآييني مطابق مي    ها و در ن   ميل

بودم، تمام افعال من مطابق بـا       فقط عضو جهان فهم مي    
بود، امـا از آنجـايي كـه        اصل خودآييني ارادة محض مي    

جهان فهم واجد مبناي جهان حـس و در نتيجـه واجـد             
مبناي قوانين آن است، من بايد قوانين جهان عقل را بـه        

را كه مطابق با آن قوانين است عنوان امر مطلق و افعالي     
  )119: 1369كانت، (» .به عنوان وظيفه تلقي كنم

در اينجا كانـت عضـويت مـن در جهـان معقـول را بـه        
 از  )در سـطح اشـياء فـي نفسـه        (معناي آزادي ارادة من     

- نمي )در سطح پديداري  (جبر علّي آرزوها و تمايلات      

خـلاق  داند تا نتيجه شود كه من ضرورتاً بر طبق قانون ا          
عمل خواهم كرد، بلكه وي عضـويت مـن را در جهـان            

 به عنوان مبناي الزام اخلاقي من به عمـل كـردن            معقول
همچنين توصـيف قـانون     . داندبر طبق قانون اخلاق مي    

اخلاق به عنوان امر مطلق به اين معني است كـه قـانون         
اخلاق چيزي است كه من بايد سعي كنم بـا آن مطـابق             
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يت من در اين سـعي تضـمين نشـده          باشم و اينكه موفق   
 .است

-اوامر مطلـق امكـان    «: در بند بعدي نيز كانت مي گويد      

زيرا مفهوم آزادي مرا به عضويت عـالم معقـول           پذيرند
 از اين گذشته حتي اگر من فقـط عضـوي از      .آورددرمي

بودم باز هم تمام كردار مـن همـواره بـا           عالم معقول مي  
شد ولـي از آنجـا      ز مي استقلال يا خودآييني اراده همسا    

كه در همين هنگام من خود را چـون عضـوي از عـالم              
 بـا آن    بايـد مـي آورم كردار من نيز     محسوس در نظر مي   

 استقلال يا خودآييني همساز باشد اين بايسـتن تأكيـدي         
بـه روش   ) تـأليفي (اي تركيبـي     بيانگر قضيه  )امر مطلق (

ي پيشين است، تا آنجا كه بـه ارادة مـن كـه از آرزوهـا              
حسي تأثير پذيرفته مفهوم مشابهي از اراده ولي نـاب و           
به نوبة خود عملي و متعلق به عالم فهـم افـزوده شـود              

اي كه متضمن شرط غايي ارادة      يعني مفهوم آنچنان اراده   
-119:  1369كانـت،   (» .اولي در تطابق بـا عقـل باشـد        

120(  
اول  .سـازد فقره كانت دو نكتة مهـم مطـرح مـي    در اين
كند كه اگر من فقط عضو جهان       و بارها تكرار مي   اينكه ا 

بودم، در آن صورت اعمال   محسوس يا جهان معقول مي    
من به ترتيب توسط تمايلات صرف يـا قـانون اخـلاق            

شد، اما چون من عضو هـر دو جهـان هسـتم،            تعيين مي 
-قانون اخلاق هنجاري است كه من هم بايد و  هم مـي   

 چنـين نيسـت   سازم، اما توانم رفتار خود را با آن مطابق        
 عضويت من در جهان معقول تضمين كند كه رفتـار           كه

  .من در جهان پديداري مطابق با قانون اخلاق باشد
ثانياً كانت بارها مفهوم تـأليفي ماتقـدم را بـه كـار                 
برد تا اين ويژگي دوگانة طبيعت بشري را بيان كند          مي

به نحو تحليلي درست اسـت كـه موجـود          كه هر چند    
عقلاني محض رفتار خود را با قـانون اخـلاق مطـابق            
خواهد سـاخت، امـا در مـورد موجـودات بشـري بـا              

شخصيت دوگانه، فقط به نحو تأليفي درست است كه         
تواند رفتار خود را با قـانون اخـلاق مطـابق           بايد و مي  

 اما اين قضية تأليفي نيز به نحو ما تقدم شـناخته          . سازد
س تجربه، بلكـه بـر اسـاس        شود، زيرا ما نه بر اسا     مي

- شناخت محض فلسفي طبيعت دوگانة خودمـان، مـي      

تـوانيم قـانون اخـلاق را رعايـت       دانيم كه بايـد و مـي      
 (Guyer, 2007:164-165).كنيم

، ارادة بايــد اخلاقــيبــدين ترتيــب «: گويــدكانــت مــي
ضروري خود انسان به عنوان عضـوي از عـالم معقـول            

در عـين حـال بـه    است و او فقط تا آنجـا كـه خـود را       
كنـد، آن را    عنوان عضوي از جهان محسوس تلقـي مـي        

 )122:1369كانت، (» .كندبه عنوان بايد تصور مي

كانت با بيان اينكه طبيعت دوگانة ما امكان عمل كـردن           
كنـد امـا نـه ضـرورت      بر طبق قانون اخلاق را ثابت مي      

آليسـم  بـه ايـده   » جـدل عقـل   «انجام آن را، بـراي حـل        
جدل عقل از اين جـا ناشـي    .گرددد بازمياستعلايي خو

آزادي فقـط يـك تصـور عقـل اسـت، كـه             «شود كه   مي
اي واقعيت آن مشكوك است، و از طريـق هـيچ تجربـه           

قابل اثبات نيسـت، در حـالي كـه طبيعـت و در نتيجـه               
موجبيت علّي، يك مفهوم فاهمه است كه واقعيت آن از          

اً بايـد   شود و ضـرورت   هاي تجربي اثبات مي   طريق نمونه 
 خطر اين جـدل ايـن اسـت كـه اگـر             .چنين اثبات شود  

واقعيــت موجبيــت، يقينــي اســت، امــا واقعيــت آزادي، 
توانيم از قـانون اخـلاق      مشكوك، در آن صورت ما نمي     

 (Guyer, 2007:166) » .تبعيت كنيم

گويد براي پرهيز از خطر ايـن جـدل مـا بايـد       كانت مي 
ي ميـان آزادي و     بتوانيم ثابت كنيم كه هيچ تناقض حقيق      

و براي اثبات    ضرورت طبيعي افعال بشري وجود ندارد     
اين امر بايد فقط به تمايز ميـان پديـدارها و اشـياء فـي             

زيرا اينكه شيئي به عنـوان پديـدار        «. نفسه توسل جوييم  
در معرض قوانين خاصي باشد كه به عنـوان شـيء فـي        
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ــه تناقضــي   نفســه از آن آزاد اســت متضــمن هــيچ گون
 )127-126: 1369كانت، (» .نيست

اما اينكه تناقضي وجـود نـدارد در اينكـه يـك موجـود              
واحد، انتخاب افعال خود را بـه كمـك قـانون اخلاقـي            
عقل محض تعيين كند تا بـه وسـيلة تمـايلات صـرف،             

كند كه او اولى را انجام دهد نه دومـى          البته تضمين نمي  
سـم  آليدر واقع كانت استدلالي را كه به كمـك ايـده          . را

خواست ثابت كند كه قانون اخلاق، قـانون     استعلايي مي 
علّي ارادة في نفسه است، كه به نوبة خود مبنـاي تمـام             

  .گذاردافعال پديداري ماست، كنار مي
اگر عقل به عهده گيرد تبيـين       «گويد كه   اكنون كانت مي  

تواند عملـي باشـد، كـه       كند كه چگونه عقل محض مي     
ينكه چگونـه آزادي ممكـن      درست برابر است با تبيين ا     

، و در ادامـه     »است، از حدود خود تجـاوز كـرده اسـت         
آزادي يك تصـور صـرف اسـت كـه توسـط            «: گويدمي

تجربه مبرهن نشده است، بلكـه فقـط بـه عنـوان پـيش           
فرض ضروري عقل در موجودي معتبر است كه بر اين          

اي غير از صرف قـوة      باور است كه از اراده يعني از قوه       
  )131 :1369كانت، (» .ستميل آگاه ا

-    اكنون آزادي پيش فرضي است كه بـه كمـك ايـده           

-اما نمـي   توان از آن دفاع كرد،    آليسم استعلايي فقط مي   

آليسم اسـتعلايي   زيرا درستي ايده   توان آن را اثبات كرد،    
توان ثابت كرد كـه موجبيـت       به اين معني است كه نمي     

مربـوط بـه    كه حاكم بر جهان تجربي است، تمام رفتار         
 .موجود بشري است

  آيا نظر كانت تغيير كرده است؟

بنيـاد  گفته شد كه كانت پس از اراية اسـتدلال خـود در             
 مبني بـر اسـتنتاج قـانون اخـلاق از           مابعدالطبيعة اخلاق 

 بـه جـاي آن اسـتدلال،        نقد عقل عملي  آزادي اراده، در    
قانون اخلاق را بر ايـن تصـديق مكـرر اسـتوار سـاخته        

نون اخلاق يك امر واقع عقل است و نيـازي   است كه قا  

به استدلال ندارد و ممكن نيسـت از آزادي اراده نتيجـه            
 در اينجا مسئله اين است كه در حـالي كـه كانـت       .شود
رسـد سـعي كـرده اسـت بـر اسـاس        به نظر مي بنياددر  

ضــرورت فــرض انديشــة آزادي، قياســي اســتعلايي در 
نقـد عقـل    ند، در   مورد قانون اخلاق و امر مطلق ارايه ك       

كنـد و در     صريحاً امكان چنين قياسي را انكار مي       عملي
 امر واقـع  «كند كه قانون اخلاق به عنوان       عوض ادعا مي  

 .تواند اساسي براي استنتاج آزادي قرار گيرد مي»عقل

 نظـر خـود را تغييـر داده          نقد عقـل عملـي     آيا كانت در  
است؟ بعضي از مفسران كانـت معتقدنـد كـه ضـرورتاً            

 گوينـد كانـت در    چنين نيست و در توجيه نظر خود مي       
توجيـه جديـدي از قـانون اخـلاق بـه            نقد عقل عملـي   

كند، بلكه ارجاع بـه     نمي عنوان يك امر واقع عقل  ارايه      
اي از  توان بـه عنـوان خلاصـه      امر واقع عقل را حتي مي     

.  فهميـد، نـه رد آن       بنيـاد مابعدالطبيعـة اخـلاق      استدلال
شود در مورد اينكه كانـت نظـر        رايه مي دليلي كه اغلب ا   

خود را تغيير داده است، اين است كه كانت آن استدلال           
را چون مبتني بر برهان نظري آزادي است كنار گذاشـته    

امـا   .دانسـت است، برهاني كه وي آن را غيرممكن مـي 
 هم بر اين عقيـده بـود كـه آن           نقد عقل نظري  كانت در   

  مابعدالطبيعـة اخـلاق     بنياد برهان غير ممكن است و در     
گويـد اسـتدلال بـر آزادي       كند، و مي  نيز آن را تكرار مي    

  نيـز  نقد عقل عملي  فقط يك استدلال عملي است و در        
گويد كه آزادي اراده مبناي عقل نظري و عقل عملي          مي

به علاوه، قلمداد كردن قـانون اخـلاق بـه          . هر دو است  
-ر مـي  يك استدلال عملي به نظ ـ    » امر واقع عقل   «عنوان

مبتني است،   رسد، اما اين بار فقط بر خود قانون اخلاق        
بدون هيچ گونه پاسخي به اين ايراد كـه قـانون اخـلاق             

بنـابراين بـه    . ممكن است يك توهم ذهن بشري باشـد       
نقـد عقـل    رسـد كـه موضـوع آزادي اساسـاً در           نظر مي 
تنهـا   .يكـي اسـت   بنياد مابعدالطبيعة اخلاقو در عملي 
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بنياد مابعدالطبيعة  دارد اين است كه در      تفاوتي كه وجود    
كنـد كـه ممكـن       كانت براي كسي اسـتدلال مـي       اخلاق

است هنجارهاي عقل نظري را بپذيرد، اما هنجـار عقـل           
عقـل   نقـد امـا در   .كنـد  را رد مـي )قانون اخلاق(عملي 
بنـابراين موضـع كانـت در     . او هيچ يك را نداردعملي

 دالطبيعـة اخـلاق   بنياد مابع  همان موضع    نقد عقل عملي  
تر است با اين تفاوت كه از حيث استدلال بسيار ضعيف         

  (Wood, 2008: 134-135).است
 بنيـاد  بعضي ديگر در توجيه اينكه ميـان نظـر كانـت در        

 تفاوتي نيسـت   نقد عقل عملي   و در    مابعدالطبيعة اخلاق 
 و  مابعدالطبيعـة اخـلاق     بنياد گويند نظري كه هم در    مي

آمده است عبارت از ايـن اسـت         عقل عملي هم در نقد    
اند و  مفاهيمي متقابل » قانون اخلاق  «و» آزادي اراده  «كه

 بنيـاد   همين نظر است كـه زيربنـاي كوشـش كانـت در           
 براي استنتاج قانون اخلاق از آزادي       مابعدالطبيعة اخلاق 

نقـد عقـل   و در  )يا لااقـل از ضـرورت فـرض آزادي   (
 قانون اخـلاق    براي استنتاج واقعي بودن آزادي از     عملي  

 كانت در هر دو اثـر بـر         .است» امر واقع عقل  «به عنوان   
كنـد بـر اينكـه      كند و نيـز تأكيـد مـي       اين نظر تأكيد مي   

هرچند قانون اخلاق بيانگر يك قضية تـأليفي مـا تقـدم            
است، اگر آزادي اراده را از پيش فرض كنيم، آن قضـيه            

در پاسخ به اين پرسش كه چگونـه  . تحليلي خواهد بود
تواند يك قضية تأليفي را به      پيش فرض بودن آزادي مي    

تـرين جـواب ايـن      يك قضية تحليلي بدل كنـد معقـول       
است كه تحليلي بودن را به اين قضـية شـرطي نسـبت             

 و دو مفهـوم   » اگر آزادي، آنگاه قانون اخـلاق     «دهيم كه   
 را مفـاهيمي بـدانيم كـه        »قانون اخلاق  «و» آزادي اراده «

زيرا آن دو مفهوم آنچنان بـه   .ت دارندمتقابلاً بر هم دلال
تـوان،  اند كه آزادي عملـي را مـي       يكديگر پيوند خورده  

استقلال اراده از هر چيزي به جز قانون اخلاق تعريـف           
 (Allison, 1992: 285-287) .كرد

نقـد  گويد كه كانـت در   ديويد راس نيز در اين مورد مي      
اختيــار و قــانون  « ســعي دارد ثابــت كنــدعقــل عملــي

 و» غيرمشروط عمل، نسبت به هم دلالت تلويحي دارند       
اختيـار واسـطه در ثبـوت قـانون اخلاقـي           «گويد كه   مي

كه قانون اخلاقي واسطه در اثبات اختيـار        است، درحالي 
اين «كند كه   و موضوع را در اين جمله تكرار مي        ،»است

اخلاق است كه در ابتدا مفهوم اختيار را براي ما آشـكار   
-مي« دهد مي افزايد انساني كه تشخيصمي و »سازدمي

داند كـه بايـد انجـام       تواند كاري را انجام دهد چون مي      
واقعيتي كه جز  .برد كه آزاد استميپي )درنتيجه(دهد، 

 .»شـناخت به واسـطة قـانون اخـلاق هرگـز آن را نمـي            
 )132:، 1386 ،راس(

در خاتمه براي تأييد مطالب فوق و توضيح بيشتر، فقرة          
  :  كنيم  كانت نقل مينقد عقل عمليرا از زير 

و قانون عملـى نامشـروط لازم   ) آزادي(بنابراين اختيار   «
. }هر يك دلالـت بـر ديگـرى دارد          = {و ملزوم هم اند   

پردازم كه آيـا ايـن      ولي در اينجا به طرح اين سؤال نمى       
دو از هم متمايزند يا نه؛ ويا اينكه آيا چنين نيسـت كـه              

رجيحاً، همان صرف خودآگاهى عقل     قانون نامشروط، ت  
عملى محـض اسـت و ايـن خودآگـاهى عـين مفهـوم              

فقط اين پرسش را مطـرح    . است) آزادي(ايجابى اختيار   
كنم كه شناخت ما به امور عملى نامشـروط از كجـا            مى

شـود يـا از   آغاز مـى ) آزادي(شود، آيا از اختيار   آغاز مى 
آغـاز شـود،    ) آزادي(تواند از اختيـار     قانون عملى؟ نمي  

واسطه از آن آگاه شـويم، چـه تصـور      توانيم بى زيرا نمي 
توانيم آن  اولية ما از آن سلبي است، و از تجربه هم نمى          

را استنتاج كنيم، چه تجربه فقط شناخت قانون        ) آزادي(
پديدارها و در نتيجه فقط شناخت ساز و كار طبيعت را           

م اسـت بـراى مـا فـراه    ) آزادي(اختيار  كه ضد مستقيم
همين كه دستورهاى   (بنابراين قانون اخلاق كه     . سازدمى

، مستقيماً بدان واقف    )اراده را براى خويش تنظيم كرديم     
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شويم، نخستين چيزى اسـت كـه خـويش را بـر مـا              مى
منجر ) آزادي(دارد و مستقيماً به مفهوم اختيار    عرضه مي 

شود، به اين اعتبار كـه عقـل آن را بـه عنـوان مبـداء        مي
الشـعاع  كند كـه نبايـد تحـت      اى عرضه مي  كنندهايجاب  

هيچ گونه شرايط محسوس قـرار بگيـرد و در حقيقـت            
ولى آگاهى بـه آن     . بايد از اين قبيل شرايط مستقل باشد      

قانون اخلاق چگونه ممكن است؟ درست همـان طـور          
توانيم بـه قـوانين   مي كه به اصول نظرى محض آگاهيم،

رت كـه بـه     عملى محض نيز آگـاه شـويم، بـدين صـو          
ضرورتى كه عقل ما در مقام توصية اين قوانين به همراه      
دارد و نيز به حذف و طرد همة  شرايط تجربى كه عقل             

مفهـوم ارادة   . دهد، توجه پيدا كنـيم    ما را به آن سوق مى     
شود كما اينكـه    محض از قوانين عملى محض ناشى مى      

آگاهى به فاهمة محض از اصول نظرى محض به دست          
  )52-51: 1385كانت، (».آيدمى
  
  ها نوشت پي
 فيلسوف قرن نـوزدهم،   ) 1900-1838(هنري سيجويك    -1

 مكتب سودانگاري اسـت و علايـق اصـلي او در            ةاز فلاسف 
ثير جرمـي بنتـام،   أوي تحت ت.  اخلاق و سياست است   ةزمين

ديويد هيوم و جان استوارت ميل بوده اسـت و بـر افـرادي              
 ـ  لز، آلفرد مارشال و     وچون جان را   ثير گذاشـته   أپيتر سينگر ت

  .است 
  

 فهرست منابع

، علـي   نظرية اخلاقـي كانـت    ). 1381. (بروس اوني،_1
  .رضا آل بويه، قم، بوستان كتاب قم، چاپ اول

ــي ). 1386. (راس، ســر دبليــو ديويــد_2 ــة اخلاق نظري
،  كانت، شرحي بر تأسـيس مابعدالطبيعـة اخـلاق كانـت          

ت حكمـت،  نـژاد، تهـران، انتشـارا   محمد حسين كمـالى   
  .چاپ اول

، اخـلاق در فلسـفة  كانـت       ). 1380.(ساليوان، راجـر  _3
  .االله فولادوند، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اولعزت

، بنياد مابعدالطبيعـة اخـلاق    ). 1369.(كانت، ايمانوئل _4
حميد عنايت، علـي قيصـري، تهـران، شـركت سـهامي            

  .انتشارات خوارزمي، چاپ اول
، انشـاءاالله   نقد عقل عملي  ). 1385 .(_________ _5

  .رحمتي، تهران، نورالثقلين، چاپ دوم
ســــنجش خــــرد نــــاب، ). 1362 . (-------- _6

اميركبيـر، چـاپ    : الدين اديب سلطاني، تهـران      ميرشمس
  اول

7-Wood, Allen W. (2008), Kantian 

Ethics, New York, Cambridge 

University Press. 

8-Guyer, Paul (2007), Kant's 

Groundwork for the Metaphysics of 

Morals, Great Britain, continuum 

international publishing group. 

9-Caygill, Howard (1995), A Kant's 

Dictionary, Oxford, Blackwell.  

10-Allison, Henry E. (1992),"Morality 

and Freedom: Kant's Reciprocity 

Thesis", Immanuel Kant, Critical 

Assessments, Volume 3, Kant's Moral 

and Political Philosophy, Routledge, 

London and New York. 



   1389 پاييز و زمستان، 8 و 7 شماره  سال دوم،، دوره جديد،ششممتافيزيك، سال چهل و  /  92 
 

 


